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  مقدمه .١
  لهسئبیان م .١-١

انگیز در زبان فارسی، افعال تبدیلی و یا به تعبیـری افعـال جعلـی اسـت؛  یکی از موضوعات بحث
اند. تحقیقات نشـان  ساخته شده» اید«ساز  یا صفت به اضافهٔ تکواژ ماضی ١میعنی افعالی که از اس

رسـد. در زبـان پهلـوی، یکـی از  به زبان پهلـوی می کم دهد پیشینهٔ ساخت افعال تبدیلی دست می
گرفتـه اسـت:  های ساخت فعل، ساخت فعل از اسم بوده و این کار بـه دو روش صـورت می روش

دادن)، نامینیدن (نامیدن) و خوکینیـدن   ، مانند رواگینیدن (رواج»یدن«و » ین«الف) اسم به اضافهٔ 
ند ایاسیدن (به یـاد آوردن) و کینیـدن (کـین داشـتن) ، مان»یدن«دادن)؛ ب) اسم به اضافهٔ   (عادت

  .)١٨٣ -١٨٢ ، ص٢ ، جخانلرینک. ناتل (
در فارسی دری نیز ساختن فعل از اسم رواج داشته و افعالی همچون آغازید، بوسید، ترسید (از 

اند. در متـون ادب فارسـی  کلمات فارسی)، رقصید، بلعید و طوافید (از کلمات عربی) ساخته شده
شویم؛ افعالی همچون خروشید، گمانید، نفریـد (فردوسـی)،  رو می با افعالی از این دست روبه نیز

خسرو)، تندید (سعدی)، گَنجید، چربید، پُریـد، سـلفید، خموشـید، عویـد،  ژاژید، پرتابید (ناصر
  .)١٢٩ -١٢١ ، صشعارنک. (قندید (مولوی)، پناهید (حافظ) و... 
وع از افعال استعمال عام نیافته و از قرن هفتم، نویسـندگان یـا با همهٔ این اوصاف، ساخت این ن

انـد و حتـی شـیوهٔ  اهل زبان، ساختن فعل تازه را از اسم یا صفت جایز ندانسـته و از آن پرهیـز کرده
 ، ص٢، ج خـانلریناتـل نـک. ((از شاعران دورهٔ صفوی) نزد اهل زبان جدّی تلقّی نشـده  رطرزی افشا

های اخیر نیز با جعلی نامیدن این افعال، تقریباً ساخت و کاربرد آنها با اکراه و  و در سال )١٨۴ -١٨٣
گزینـی  شناسان و متولّیان امـر واژه و این در حالی است که برخی از زبان است مخالفت همراه شده

 ، صشـناس ؛ حق۵٨ -۵۶ ، صبـاطنینـک. (شدت به این نوع از افعال نیاز دارد  معتقدند زبان فارسی به
رو  ازآنجاکه این موضوع هنوز هم با دو نگرش موافق و مخالف روبه .)١٢٣ ، ص؛ طباطبایی٢٨۶ -٢٨۵

های زیر مجدداً  ال، نگارنده با طرح پرسشؤاست و برای بسیاری از اهل زبان و دانشجویان محل س
  .این موضوع را مطرح کرده است
  ل تبدیلی دارد؟های کهن، معیار و عامیانه چند فع الف) زبان فارسی در گونه

  در ادوار تاریخی چگونه است؟   ،در زبان فارسی ،ب) روند ساخت افعال تبدیلی
  افتد؟ ج) افعال تبدیلی چه اهمیّتی دارند و اگر ساخته نشوند چه اتفاقی می

                                                      
). خـویینی ایـن اسـم را اسـم فعـل دانسـته اسـت ٨٢دانـد (معـین، ص  عین اسم سازندهٔ افعال جعلی را در اسم مصدر می. م١

 ).٣٢(خویینی، ص 
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  پیشینهٔ بحث .٢-١
با سـاخت و  نویسانرگردد. بیشتر دستو پیشینهٔ بحث دربارهٔ افعال تبدیلی (جعلی) به دستورنویسان برمی

سـاختمان دسـتوری و تحلیـل «اند. از این گـروه، فرشـیدورد در مقالـهٔ  گونه از افعال مخالف ترویج این
این افعال را سماعی و غیرفعّال دانسته و اذعان کـرده کـه ایـن افعـال » اصطلاحات علمی و فنی یمعنای

کننـد، خـود و زبـان  ال اضافه میاند و کسانی که پسوندهای فعلی را به این افع سازی عقیم ازلحاظ لغت
نقـد و «از همین گروه، شریعت نیـز در مقالـهٔ  .)٢٨٣ - ٢٧٨ ، صفرشیدوردنک. (کنند  فارسی را مسخره می

معتقد است کمبود افعال ساده را در زبـان فارسـی، معـانی گونـاگون افعـال » تحلیل لغات و ترکیبات نو
رف خارج شود، بیشتر شبیه شوخی است تا کار علمی کند و وضع افعال جعلی اگر از حدّ متعا جبران می

بودن تعداد مصادر جعلی در زبان فارسی به این معنی اسـت کـه ایـن افعـال در زبـان فارسـی پـا   و کم
ایـن در  .)٣۶٧ - ٣۶٣ )، ص١(شـریعت نـک. (شـود  ندرت استعمال می که مشتقات آنها به گیرند، چنان نمی

نشان داده که مبنای اشتقاق در برخـی از » اشتقاق در زبان فارسی«حالی است که جعفر شعار در مقالهٔ 
 .)١٢٩ - ١٢١ ، صشـعارنـک. (های زیادی در متـون ادب دارنـد  گونه از افعال نمونه افعال، اسم است و این

کم تـا قـرن  نشان داده که در زبان فارسـی دری (دسـت تاریخ زبان فارسیکه خانلری هم در کتاب  چنان
  .)١٨٣ - ١٨٢ ، ص٢ ، جخانلریناتل نک. (ساده از اسم یا صفت رواج داشته است هفتم) ساخت فعل 

رسد؛ یعنی کسانی که بـه ایـن موضـوع از  شناسان می بخش دیگری از پیشینهٔ این بحث به زبان
بیان کرده است که افعـال بسـیط » ؟فارسی زبانی عقیم«نگرنند. باطنی در مقالهٔ  ای دیگر می دریچه

سازی علمی، ساختن افعال بسیط و گرفتن مشـتق  زایایی زیادی دارند و برای واژه (ساده) در فارسی
  :از آنها اهمیّت زیادی دارد. وی معتقد است

های ادبای ما گرچه از روی دلسوزی است، ولی ریشه در واقعیّت ندارد و شاید وقت آن رسـیده  نگرانی
، فارسـی کنـیماگر جـز ایـن  شود.پاک  های تازه واژهاز روی » جعلیات«و » جعلی«باشد که برچسب 

  .)۶٠ ،۴٧ -۴۶ ، ص(باطنی عقیم باقی خواهد ماند زبانی ازلحاظ واژگان علمی
نشان داده است که قاعدهٔ ساخت » های جعلی در زبان فارسی دربارهٔ فعل«صادقی نیز در مقالهٔ 

.) و سـاخت فعـل بن ماضی از بن مضارع در افعال دومصدری (کوفت و کوبید، تاخت و تازید و..
زبانان وجود دارد و ساخت این نـوع از افعـال  از اسم یا صفت (جنگید، دزدید و...) در ذهن فارسی

سـازی علمـی،  نشدن این افعال مشکل مهمی نیسـت، چـون در واژه  براساس قاعده است و صرف
بسازند و بـه توانند از این افعال واژه  مشتقات اسمی و صفتی این افعال مهم است و متخصّصان می

  .)٢۴۵ ،٢٣٨ ، صصادقینک. (کار ببرند 
زبـانی زایـایی  در ضـمن بحـث از موانـع درون ،سازی فعل بسیط و واژهطباطبایی نیز در کتاب 

که روند ساخت فعل از اسم یا صـفت نمـرده و در زبـان گفتـاری کـاربرد  است واژگانی، بیان کرده
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های  آوردن مشتق از فعل  دست  یعنی به ،توانایی دیگرشفراوان دارد و اگر این توانایی زبان فارسی با 
تـوان از ایـن رهگـذر،  همراه شود، زبان فارسی از پویایی بسیاری برخوردار خواهد شد و می ،ساده

  .)١٢٣ ، صطباطبایینک. (صورت خانوادگی حل کرد  های علمی را یکجا و به مشکل کلمه
کـه تعـداد  اسـت نشـان داده» آن در فارسـیاشتقاق فعـل و تصـریف «شناس نیز در مقالهٔ  حق

الگوهای اشتقاقی فعل معدودند و اغلب ریخت و سرشتی نحوی دارند و از این تعداد، تنها دو الگو 
و دیگری الگوی ساخت فعل پیشوندی که از  ،سرشت صرفی دارند: یکی الگوی ساخت فعل ساده

اند و همین باعث  بودن) تحمیل کرده  این دو الگو، بر الگوی ساخت فعل ساده نوعی نازایی (جعلی
که این الگو  شوند، مورد تأیید ادیبان واقع نشود، درحالی شده افعالی که براساس این الگو ساخته می

ای مردم از دست نداده و ممانعت از ساخت افعال  سازی خود را در زبان معمولی و محاوره توان واژه
زبان فارسی بر عهدهٔ الگوهایی (الگوهای ساخت افعال تبدیلی باعث شده کار ساختن فعل تازه در 

  .)٢٨۶ -٢٨۵ ، صشناس حقنک. (ب) محوّل شود که سرشت نحوی دارند مرکّ 
رغم رواج این نوع از افعال  بهدهد بیشتر دستورنویسان و ادبا،  پیشینهٔ تحقیق نشان می ،هرروی به

انـد.  های آنها مخالف ن نوع فعل و اشتقاقویژه زبان فارسی عامیانه، با ساخت ای در زبان فارسی، به
شـود، در زبـان  شوند و از آنها کلمـات جدیـد سـاخته نمی آنها معتقدند این افعال چون صرف نمی

بودن این افعال و نیاز زبان فارسـی   مند شناسان با توجه به قاعده زبان ،گیرند. درمقابل فارسی پا نمی
انـد.  یابی، با سـاخت و تـرویج ایـن افعـال موافق نی و معادلگزی ویژه در بحث واژه به این افعال، به

های اخیر نیز افعال تبدیلی  توان گفت این موضوع همچنان محل بحث است و در سال می ،بنابراین
  جدیدی ساخته شده است.

  روش تحقیق .٣-١
ل محتوا با رویکـرد ای، اما روش تحقیق از نوع تحلی ها در این مقاله از نوع کتابخانه شیوهٔ گردآوری داده

بـاره، افعـال  دراینشده  حلیلی است. به این صورت که پس از مطالعهٔ مقالات و آثار نوشتهـ ت  توصیفی
ا بررسی شـده هاشتقاقات آن ؛اند تبدیلی زبان فارسی در سه گونهٔ ادبی، معیار و عامیانه فهرست شده

میّت آنها در قالب چنـد دلیـل بیـان تعداد این افعال در زبان فارسی مشخص شده و اه ،و درنهایت
  شده است.

  بحث اصلی  .٢
ساخت و کاربرد افعال تبدیلی بـا دو نگـاه موافـق و مخـالف همـراه اسـت.  ،که گفته شد چنان

شناسـان بـا  نامیـدن ایـن افعـال، اکـراه خـود را و زبان  دستورنویسان، ادبا و ویراسـتاران بـا جعلـی
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هٔ نظر دربارهٔ درستی یا ئاند. ازآنجاکه ارا با این افعال آشکار کرده موافقت خود را ،نامیدن آنها  تبدیلی
له منوط به داشتن تصویر روشنی از پیشینه و ماهیّـت آن اسـت، نخسـت بایـد از ئنادرستی یک مس

گاه شویم.   تعداد و جایگاه این افعال در زبان فارسی آ
د افعال سادهٔ مهجـور و متـروک را و تعدا ٢٧۶خانلری تعداد افعال سادهٔ متداول زبان فارسی را 

ها نشـان  کـه بررسـی درحالی ،)۴٠۵ -٣٩۵ ، ص٢، ج خـانلریناتـل نـک. (مورد برشـمرده اسـت  ١٧٨
دهد هم شمار افعال سادهٔ متداول در زبان فارسی امروز از این عدد کمتر است و هم شمار افعال  می

کاررفت ایـن افعـال در سـه گونـهٔ  س بـهسادهٔ کهن و مهجور از آن رقم بیشتر. بررسی نگارنده براسا
فعل ساده، زبان  ٢٢٠دهد زبان فارسی نوشتاری معیار، حدود  زبانی معیار، کهن و عامیانه نشان می

فعل سـاده  ۶٨فعل ساده و زبان فارسی عامیانه،  ٢٨٠فارسی کهن (ادبی قدیم تا قرن نهم)، بیش از 
  فعل ساده است. ۵۶٨هن، معیار و عامیانه دارای زبان فارسی در سه گونهٔ ک ،دیگر عبارت به .دارد

فعل سـادهٔ مهجـوری کـه  ١٧٨حال باید دید از این تعداد فعل ساده چند فعل تبدیلی است. از 
   .فعل تبدیلی است ١٢٧فهرست کرده،  خانلری

، آسـیدن کـردن)  گذرانـدن)، آسـغدیدن (آمـاده  آمیختن)، آسانیدن (آسـان  هم آبادانیدن (ستودن)، آچاریدن (در
گـرفتن)، آفندیـدن   کردن)، آغوشـیدن (در آغـوش  کردن)، آشکوخیدن (لغزیدن)، آغاریدن (سرشتن، تحریک  (طلوع
گاه  (جنگ گاهیدن (آ گیشیدن (اندرآویختن)، آماسـیدن (ورم  کردن)، آ کـردن)،   کـردن)، آواریـدن (حسـاب  شدن)، آ

شـدن پوسـت)،   (بوییـدن)، انجوخیـدن (در هـم کشـیدهکردن)، انبوییـدن   الفنجیدن (اندوختن)، انبازیدن (شریک
  گرفتن)، اورندیدن (فریب  کردن)، اندخسیدن (پناه  کردن، زخم  کردن)، انجیردن (سوراخ  ریزه زه/ انجنیدن (ری انجیدن

یـدن کـردن)، بیواز  شکلیدن (رخنـهکردن)، بِ   کیدن (شکنجهداشتن)، باهَ  کردن)، باوریدن (باور دادن)، اوسانیدن (تیز
  شـدن و کاسـتن)، پخشـیدن (پخـش  کردن)، پخسیدن (گداخته  داشتن)، پاکیدن (پاک  دادن)، پاسیدن (پاس  (پاسخ

کـردن)،  شـدن)، پرهیزیـدن (پرهیـز  خیدن (مضطربکردن)، پرمَ   کردن)، پرماسیدن (لمس  شدن)، پرتابیدن (پرتاب
 کـردن)، تخشـیدن (بـالا  شدن)، تباهیدن (تباه قرار یکردن)، تاسیدن (ب  کردن)، پسیچیدن (تدارک  پریشیدن (پریشان

 شـدن)، توفیـدن (غوغـا  شدن)، تندیـدن (در خشـم  شدن پوست)، تفسیدن (گرم  نشستن)، ترنجیدن (در هم کشیده
کـردن)، چغریـدن   زدن)، چخیـدن (سـتیزه شدن)، چاویدن (فریـاد  کردن)، جفتیدن (جفت  کردن)، جخشیدن (ورم
کـردن، گفـتن)،  شـدن)، دراییـدن (آواز  رجیدن (گریسـتن)، خوشـیدن (خشـکسبیدن)، خَ (ترسیدن)، چفسیدن (چ
کـردن)،   / زنجیدن (مویه کردن)، زخیدن  زیدن (رنگخوشحالی)، رَ  رفتن به  زدن)، دنیدن (راه  دندیدن (زیر لب حرف

کـردن)،   (سـپری زدن)، سـپریدن  کـردن)، ژکیـدن (زیـر لـب از خشـم حـرف  بودن)، ژفیدن (خیس زیبیدن (سزاوار
نجیدن کَ کــردن)، سَــ  کــردن)، ســختیدن (ســنجیدن، وزن  / ســتیزیدن (جنــگ کــردن)، ســتیهیدن  ســتوهیدن (ملــول

گـرفتن)، سـهمیدن (ترسـیدن)، شـاریدن (ریخـتن آب)،   انداختن)، سوگیدن (سوگ  کردن)، سکیزیدن (جفته  (سرفه
/ شـخالیدن  خوردن)، شخشیدن (لغزیدن)، شخاییدن زدن)، شجانیدن (سرماسوت کردن)، شپیلیدن (  شانیدن (شانه

شدن)،   کردن)، شکوهیدن (ترسیدن)، شمیدن (بیهوش / شخلیدن (پژمردن)، شرمیدن (حیا کردن)، شخولیدن  (زخم
کـردن)، طرازیـدن (آراسـتن)،   کردن زمین)، طوافیـدن (طـواف / شدیاریدن (شیار زدن)، شیاریدن  شومیزیدن (شخم
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شـدن)، فارندیـدن   پا رفـتن)، غمیـدن (غمگـینو زدن)، غیژیدن (چهاردست ن)، غریویدن (فریادکرد غرنبیدن (فریاد
کـردن)، فرجامیـدن (بـه آخـر   کشیدن)، فخمیـدن (پنبـه چیـدن)، فراموشـیدن (فرامـوش  (گواردن)، فاژیدن (خمیازه

نـودن خـوردن)، فَ   أسـفکردن)، فسانیدن (مالیدن)، فسوسـیدن (ت رساندن)، فرکندیدن (فرسودن)، فروهیدن (آشکار
کـردن کـلاغ)، کالیـدن  خـوردن)، قندیـدن، کاغیـدن (صـدا  کردن)، فیریدن (افسـوس  شدن)، فوزیدن (غلبه  (فریفته

، گزیریـدن (قـدم زدن، رفـتن) ، گامیـدن(گـریختن، دور شـدن) ، گالیدن(خواستن، آرزو کردن) (گریختن)، کامیدن
کردن)، گوالیدن (بالیـدن)، گوهریـدن   کردن)، گواژیدن (مزاح  دن (بولمیزیکردن)، گُ   کردن)، گمانیدن (گمان  (چاره
خیـدن کشـیدن)، مَ   نجیـدن (بیـرونکردن)، لاییدن (گفتن)، لخشـیدن (لغزیـدن)، لَ   کردن)، لاشیدن (غارت  (عوض

یـدن کردن)، نشـلیدن (دوخـتن)، نفرین شدن)، نثاریدن (نثار  (خزیدن)، منگیدن (زیر لب سخن گفتن)، ناویدن (خم
/ نوانیدن (نالیدن)، نهاریدن (خـوردن)، نهازیـدن  کردن)، نویدن  کردن)، نمیدن (میل  کردن)، نگاهیدن (نگاه  (نفرین

 .کـردن) دادن) و وغستیدن (آشکار  جلدی انجام / وشکولیدن (کاری را به (ترسیدن)، وشتیدن (رقصیدن)، وشکریدن
هایی همچون  زبان فارسی، براساس آنچه در فرهنگ تعداد افعال سادهٔ کهن ،که گفته شد چنان ،البته

فعـل  ٢٨٠فعل بیشتر است و به حـدود  ١٧٨ضبط شده، از رقم  آنندراجو  برهان قاطع، جهانگیری
گفته وجـود دارد کـه در فهرسـت  های پیش فعل سادهٔ کهن در فرهنگ ١٠٢دیگر،  عبارت به .رسد می

  .تبدیلی است فعلْ  ۶٧فعل)  ١٠٢خانلری نیست. از این تعداد (
کندن)، آژیریدن (بانگ انـداختن)، آوردیـدن   کـردن)، آلیزیـدن (جفتـه  کردن)، آغازیدن (شروع  آژندیدن (گِل آ

کـردن)،   کردن)، افتالیدن (پراکندن)، افژولیدن (پریشـان  بردن)، اشنوسیدن (عطسه  کردن)، ارمانیدن (حسرت  (حمله
کردن)،   کردن)، برمچیدن (لمس  کردن)، اوژولیدن (تعجیل  کشیدن پوست)، اندخسیدن (حمایت  هم انجوخیدن (در

 کـردن)، پژوهیـدن، پناهیـدن، پوزیـدن (عـذر  کردن)، پرواسـیدن (ترسـیدن)، پژولیـدن (پریشـان  بشولیدن (پریشان
شـدن)،   کسـیدن (شـرمندهچَ کردن)،   کردن)، چرنگیدن (صدای گرز و...)، چغریدن (التفات  خواستن)، تولیدن (رم

کـردن)، زهیـدن   نوییدن (مویهکردن)، ریهیدن (خاک نرم از جایی ریختن)، زَ   شدن)، درنگیدن (درنگ  خفیدن (خفه
کـردن)، سـگالیدن (اندیشـیدن)،   سامان کردن)، سازیدن (به  کردن)، ژولیدن (پریشان  (جوشیدن آب)، ژفیدن (خیس

کـردن)، شـیبانیدن  شدن)، شکیبیدن (صبر  کردن)، شکوفیدن (شکفته  (تعجبکردن)، شگفتیدن   شاهیدن (پادشاهی
کـردن)،   کـردن)، فراشـیدن (لـرز  ، فتالیـدن (پریشـان(غارت کـردن) گرفتن)، غارتیدن  (لرزانیدن)، غراشیدن (خشم

اشـیدن بـودن)، کر  کـردن)، فریوریـدن (راسـت  کردن)، فرهنجیدن (ادب  کردن)، فروزیدن (روشن  فرغاریدن (خیس
کـردن)، کویسـتیدن  دادن)، کلوچیدن (صدای جویدن چیـزی)، کنبوریـدن (مکـر  کردن)، کرشیدن (فریب  (پریشان
کـردن)،   دن)، لوسـیدن (چاپلوسـیشـ  دادن)، گیجیـدن (گـیج  لانیدن (تکـانشدن)، گرازیدن (خرامیدن)، گُ   (کوفته

بـودن)، نخچیزیـدن (در   تاسیدن (خوشحالدن)، نِ کر  کردن)، موییدن (نوحه کردن)، مولیدن (تأخیر محاویدن (محو
کـردن)،   کـردن)، نهنبنیـدن (پنهـان کردن)، نوفیـدن (صـدا  گرفتن)، نوردیدن (طی نشگون هم گشتن)، نشکنجیدن (

کـردن).   شـدن) و هوشـیدن (تعقـل  شدن)، هوشـازیدن (تشـنه  / هاژوییدن (حیران کردن)، هارونیدن  ویدیدن (چاره
فعل تبدیلی است؛ یعنی از اسم یا صفت  ١٩۴فعل سادهٔ زبان فارسی کهن،  ٢٨٠اد از تعد ،بنابراین

  ساخته شده است.
   .فعل تبدیلی است ۴٨فعل،  ٢٢٠در زبان فارسی معیار، از مجموع 
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آرامیدن، انباریدن، انجامیدن، بلعیدن، بوسیدن، بوییدن، پیچیدن، تابیدن، تراشیدن، ترسیدن، تَرَکیدن، تکانیـدن، 
ن، جنگیدن، جوشیدن، چرخیدن، چسبیدن، خیزیدن، خراشیدن، خروشیدن، خشـکیدن، خوابیـدن، خمیـدن، جنبید

درویدن، دزدیدن، دمیدن، دویدن، رزمیدن، رقصیدن، رمیدن، رنجیدن، ستیزیدن، شتابیدن، شـوریدن، طلبیـدن، غلتیـدن، 
  دن، نگاریدن، نوازیدن و هراسیدن.فهمیدن، کاهیدن، کوچیدن، گدازیدن، گسلیدن، لرزیدن، مکیدن، نازیدن، نامی

   .فعل ساده است ۶٧زبان فارسی عامیانه دارای 
استدن، پفیدن، پُکیدن، پِلِکیدن، پلاسیدن، پِلِغیدن، پلفیـدن، تاسـیدن، تارونـدن، تُرُشـیدن، تُرُکیـدن، تُرونـدن، 

دادن)،   / جَروندن (تاب ن)، جریدنکرد  تسوندن، تِکیدن، تلگرافیدن، تمرگیدن، تنیدن، توپیدن، تیغیدن، جِریدن (پاره
شدن)، چِلیدن، چُلیدن، خیسـیدن،   چاپیدن، چاییدن، چپیدن، چربیدن، چروکیدن، چِزیدن، چُسیدن، چَکیدن (قطع

دَرَزیدن، رُمبیدن، رَندیدن، ریدن، زاریدن، سُریدن، سُـکیدن، سُـلفیدن، سُـلوقوندن، شاشـیدن، شـکاردن (بـه جـای 
/ قبولاندن، قِرچیدن، قلیدن، کپیدن، کِرچیدن، گازیدن، گاییدن،  شیویدن، قاپیدن، قبولیدن آوردن)، شُلیدن، شوتیدن،

 گندیدن، گوزیدن، لاسیدن، لافیدن، لمیدن، لنباندن، لندیدن، لنگیدن، لولیدن، لهیدن، لیزیدن، لیسـیدن و ماسـیدن.
عامیانـه و مهمـل سـاخته  آوا یا کلمـات اند؛ یعنی از اسم، صفت، نام فعل تبدیلی ۶٠از این تعداد، 

زدن   ایـن تعـداد جـدای از افعـالی هسـتند کـه کودکـان در مراحـل آغـازین حـرف ،البته .اند شده
کردن)، سـوزیدن   شدن)، یَخیدن (یخ  سازند؛ افعالی نظیر پَزیدن (پختن)، پُخیدن (پختن و گرم می

اند؛ افعـالی همچـون  ساختههای اخیر جوانان  (سوختن) و کاریدن (کاشتن) و یا افعالی که در سال
کردنِ رایانه و گوشی همراه) یـا افعـالی   زدن) و هنگیدن (هنگ  کردن)، زنگیدن (زنگ  چَتیدن (چت

  .غیره اند، نظیر اکسیدن، قطبیدن، یونیدن و ها ساخته گزین که مترجمان، ادبا و واژه
هٔ کهن، معیار و عامیانه بـه توان تعداد افعال تبدیلی زبان فارسی را در سه گون می ،با این اوصاف

  شرح زیر ارائه کرد:
  تعداد افعال تبدیلی تعداد افعال ساده گونهٔ زبانی ردیف
  ١٩۴ ٢٨٠ زبان فارسی کهن  ١
  ۴٨ ٢٢٠ زبان فارسی معیار  ٢
  ۶٠ ۶٧ زبان فارسی عامیانه  ٣
  ٣٠٢ ۵۶٧ جمع

  و اذعان کرد که:
ازنظـر  ،ارسی زایا نیستند، زبـان فارسـیهای ساخت افعال ساده در زبان ف الف) چون سازوکار

  های فقیر است؛  زبان ءِ جز ،تعداد افعال ساده
  اند؛  پندارند، بیش از نیمی از افعال سادهٔ زبان فارسی تبدیلی ب) برخلاف آنچه برخی می

ه با فراوانی افعال تبدیلی مواجه هستیم و این به آن معنی است ک ،ج) در دو گونهٔ زبانی کهن و عامیانه
  که اکنون نیز در زبان مردم رواج دارند؛  اند، همچنان افعال تبدیلی در گذشته رواج خوبی داشته



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    74    22/3نامة فرهنگستان    
  هاي ساخت و كاربرد افعال... ضرورت  

  
 
  

 

با کاهش افعال تبدیلی مواجه هستیم  ،د) در زبان فارسی معیار که بیشتر مربوط به نوشتار است
ب تمایـل مرکّـزبانان به ساختن و کـاربرد افعـال  شود که فارسی که آن نیز احتمالاً از آنجا ناشی می

  بیشتری دارند. 
دار و مطـابق بـا  توان گفت ساخت و کاربرد افعال تبدیلی در زبـان فارسـی پیشـینه می ،بنابراین

الساعه و جعلی نیسـت و ازقضـا اکنـون نیـز اگـر فعـل  روی خلق هیچ قواعد زبان فارسی است و به
 غیـره. ن، هنگیدن، چتیـدن وشود، تبدیلی است، مانند توپیدن، شوتیدن، گازید ای ساخته می ساده

گیرند یا برخی از  گونه افعال در زبان فارسی پا نمی اگرچه این پرسش همچنان وجود دارد که چرا این
  کنند؟ بردن آنها خودداری می کار  به

یـان امـر شناسان و متولّ  دهد که زبان شده در این زمینه نشان می ها و مقالات نوشته بررسی کتاب
اول این افعـال، بیشـتر، ادبـا، دستورنویسـان و  اند و مخالفان درجه خت این افعال موافقگزینی با سا واژه

  :اند و معمولاً مخالفت ایشان نیز به دلایل زیر است نویسی و آیین نگارش های درست نویسندگانِ کتاب
این  ها) به ها و صفت توان از همهٔ کلمات (اسم اند نه قیاسی؛ یعنی نمی الف) این افعال سماعی

  ؛)٩۴ )، ص٢(؛ شریعت ٢٧٨ ، صفرشیدوردنک. (طریق فعل ساخت 
اـخته نمی اند؛ یعنی به ب) این افعال عقیم از  ،شـود. بـرای مثـال صورت عـادی از آنهـا کلمـات دیگـر س

  ؛)٣۶٧ )، ص١(؛ شریعت ٧٨٢ ، صفرشیدوردنک. (شود  ساخته نمی غیره جنگیدن، جنگش و از فهمیدن، فهمش و
تلگرافـد و خواهـد تلگرافیـد  از تلگرافیـدن، می ،مثلاً  ؛شوند افعال صرف نمیج) برخی از این 

  ؛شود صرف نمی
  ؛شده در بحث واژگان علمی) فارسی نیست د) پایهٔ برخی از افعال تبدیلی (افعال تبدیلی ساخته

اند و  متعلق به بافت ادبی ،همچون برخی از افعال سادهٔ زبان فارسی ،) برخی از افعال تبدیلیه
ب آن افعـال اسـتفاده کننـد. مقایسـه کنیـد جای آنها از شـکل مرکّـ دهند به زبانان ترجیح می فارسی
کـردن)،   کـردن)، آمیخـتن (مخلـوط  کردن)، نگریستن (نگـاه  های زیر را: شتافتن (عجله واژه جفت

ی از یـا اینکـه برخـ غیره، ردن) وک  ردن)، جنگیدن (جنگک  کردن)، گریستن (گریه  آویختن (آویزان
  توان از آنها در زبان معیار استفاده کرد. اند و نمی افعال تبدیلی متعلق به زبان عامیانه

دانسـتن ایـن افعـال، نگارنـده معتقـد اسـت فراینـد   یعنـی سـماعی ،در پاسخ بـه اشـکال اول
در ذهـن  ،واژی زبـان فارسـی عنوان یکـی از قواعـد سـاخت شدن فعل از اسم یا صفت، بـه  ساخته

یابنـد بـه زبـان  رغم آنکه برخی از افعـال تبـدیلی هرگـز اجـازه نمی بهشده است و  تثبیت گویشوران
های اخیر بیش از چهل فعل تبدیلی سـاخته شـده و در  نوشتاری رسمی راه پیدا کنند، در همین سال

 ،نبنـابرای .)٣۴ و عمرانـی، ص ؛ وحیدیان کامیار١٢۵ -١٢۴ ، صطباطبایینک. (نزد مردم تداول یافته است 
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ای از همـهٔ  توان براساس چنـین قاعـده چرا باید چنین افعالی را سماعی بدانیم و اعلام کنیم که نمی
نیسـتند، بحـث   واژی به یـک انـدازه فعـال اینکه همهٔ فرایندهای ساخت ،البته .کلمات فعل ساخت

ان ایجـاد دیگری است و فرایند ساخت فعل از اسم و صفت هم به دلایلی که برخی از آنها را خودم
  دانستن این افعال نظر دقیقی نیست.   فعال است، اما سماعی ایم، نیمه کرده

بودن افعال   توان گفت یکی از دلایل عقیم می ،بودن این افعال  یعنی عقیم ،در پاسخ به ایراد دوم
یعنی ش، ا، ان) است؛ ـِ  فعال بودن پسوندهای فعلی (ار، ساده و تبدیلی زبان فارسی مربوط به نیمه

 .)٢٧٨ ، صفرشـیدوردنـک. (ای الحـاق کـرد  ای و کلمـه توان آنها را به هـر ریشـه پسوندهایی که نمی
کـه شـمار زیـادی از افعـال  اند، درحالی متعلّق به زبان رسمی »ش ـِ«برخی از آنها، مانند  علاوه، به

ایـن نکتـه را هـم  ،البته .)١٢۶و  ١٢٣ ، صطباطبایینک. (اند  تبدیلی زبان فارسی متعلق به زبان عامیانه
باید در نظر داشت که همهٔ افعال تبدیلی عقیم نیستند و با برخی از آنها چندین کلمـه سـاخته شـده 

شده با افعال تبدیلی زبان فارسـی معیـار و عامیانـه  ساخته است. برای اثبات ادعا، برخی از کلمات 
  .آید مفعولی ساخت) در زیر میتوان صفت  جز صفت مفعولی که از تمام افعال تبدیلی می (به

گاهیدن:آرامش؛  آرامیدن: گاهنده؛  آ بویـا، بوینـده؛  بوییـدن:بوسـه؛  بوسـیدن:آماسـنده؛  آماسـیدن:آ
تراشـه، تراشـنده؛  تراشـیدن:تابندگی؛  ،تابنده تابیدن: پیچیدگی؛ ،پیچش، پیچک، پیچان، پیچنده پیچیدن:
جنگـی،  جنگیدن:جنبان، جنبنده؛  جنبیدن:ان، توفنده؛ توف توفیدن:تنش؛  تنیدن:ترسان، ترسنده؛  ترسیدن:
چرخـان، چـرخش، چرخنـده،  چرخیـدن:جوشـان، جوشـنده، جوشـش؛  جوشیدن:جنگندگی؛  ،جنگنده
 ،خشـکه خشـکیدن:خروشـان، خروشـنده؛  خروشـیدن:چسبندگی؛  ،چسبان، چسبنده چسبیدن:چرخه؛ 

 رقصـیدن:رزمندگی؛  ،رزمنده رزمیدن:دما، دمان، دمش، دمنده؛  دمیدن:خمیدگی؛  خمیدن:خشکیدگی؛ 
 زیبیـدن:ریـدمان؛  ریـدن:رنده؛  رندیدن:رنجه، رنجش؛  رنجیدن:رمان، رمنده؛  رمیدن:رقصان، رقصنده؛ 

 غرنبیـدن:شورشی؛  ،شورش شوریدن:شتابان، شتابنده؛  شتابیدن:ستیزه، ستیزنده؛  ستیزیدن:زیبا، زیبنده؛ 
 فهمیـدن:فروزنـدگی؛  ،فـروزان، فـروزش، فروزنـده وزیـدن:فرغلتـک، غلتـان؛  غلتیـدن:غرنبه، غـرنبش؛ 

مکـش،  مکیـدن:لرزان، لرزش، لرزنده؛  لرزیدن:گدازه، گدازنده؛  گدازیدن:کوچنده؛  کوچیدن:فهمیدگی؛ 
  .هراسان، هراسنده هراسیدن:نازش، نازنده؛  نازیدن:مکنده؛ 

» ش: اسـم مصـدر ـِـ + ستاک حال«طباطبایی نشان داده است که حدود دویست واژه با فرایند 
برخـی  علاوه، به .)١٠٩ ، صطباطبایینک. (تبدیلی است  ساخته شده که در برخی از آنها، ستاک فعلْ 

مشـتقات » نمـودن«از مصـدر  ،از افعال سادهٔ غیرتبدیلی هم مشتقات زیـادی ندارنـد. بـرای مثـال
فقـط » خریدن«از مصدر  آید، اما به دست می» نمایه«و » نمایش«، »نمایان«، »نمونه«، »نمودار«
و » گـویش«، »گویـا«، »گفتمـان«، »گفتـار«، »گفـتن«ساخته شده است. یا از مصدر » خریدار«
  ساخته شده است. » گماشته«یا » گمارده«فقط » گماشتن«ساخته شده، اما از مصدر » گوینده«
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نیسـت و  گونه باید گفت موضوع این ،نشدن افعال تبدیلی  یعنی صرف ،در پاسخ به اشکال سوم
یعنـی  ،اغلـب افعـال تبـدیلی زبـان فارسـی معیـار ،شوند. برای مثال بیشتر افعال تبدیلی صرف می

آرامیدن، انباریدن، انجامیدن، بلعیدن، بوسـیدن، بوییـدن، پیچیـدن، تابیـدن، تراشـیدن، ترسـیدن، 
تَرَکیــدن، تکانیــدن، جنبیــدن، جنگیــدن، جوشــیدن، چرخیــدن، چســبیدن، خیزیــدن، خراشــیدن، 

وشیدن، خشکیدن، خوابیدن، خمیدن، درویدن، دزدیدن، دمیدن، دویدن، رزمیـدن، رقصـیدن، خر
رمیدن، رنجیدن، ستیزیدن، شتابیدن، شوریدن، طلبیدن، غلتیـدن، فهمیـدن، کاهیـدن، کوچیـدن، 
گدازیدن، گسلیدن، لرزیدن، مکیـدن، نازیـدن، نامیـدن، نگاریـدن، نوازیـدن و هراسـیدن صـرف 

های  شوند که آنها هم بیشتر افعالی هستند که در سال از این افعال صرف نمیشوند و فقط برخی  می
، »هنگیـدن«، »تلگرافیـدن«اند، ماننـد  اخیر با برخی از کلمات انگلیسی یا فرانسوی سـاخته شـده

اگرچه آنچه از این افعال در واژگان علمی مورد نیاز اسـت، مشـتقات  غیره، و» قطبیدن«، »یونیدن«
های صـرفی  شدهٔ آنها. برای مثـال، تقریبـاً صـورت های تصریف عل است نه شکلاسمی و صفتی ف

کـاربرد » نماینـده«و » نمـایش«های اشـتقاقی آن ماننـد  شود، اما صورت استفاده نمی» نمود«فعل 
  .)٢۴۵ ، ص؛ صادقی١٢۴ -١٢٣ نک. همان، ص(فراوان دارد 

توان گفت ایـن موضـوع  ز افعال تبدیلی، میبودن پایهٔ برخی ا  یعنی غیرفارسی ،دربارهٔ اشکال چهارم
هم شاید به این دلیل باشد که متأسفانه ما در برابر برخی از  کند و آن بیشتر دربارهٔ واژگان علمی صدق می

ای قرار دهیم که وقتی  چه واژه» چت«در برابر  ،مثلاً  .اسامی بیگانه، واژهٔ فارسی یا معادل مناسب نداریم
چون بخشی از افعال  ،تر باشد؟ بنابراین تر و روشن تر، کوتاه ساده» چتید«سازیم از  فعل تبدیلی از آن می

شوند و واژگان علمی هم مخاطب خاص خود را دارنـد، موضـوع  تبدیلی برای واژگان علمی ساخته می
  افعال تبدیلی دانست.  ساختِ  چنان مشکل نیست که بتوان آن را مانعِ  آن

باید گفـت  ،تعلّق برخی از افعال تبدیلی به بافت ادبی یا عامیانه یعنی ،در پاسخ به اشکال پنجم
  زبانی ساختن واژه است.  این موضوع تا حدودی درست است و اتفاقاً از موانع درون

هــای  هــای ادبــا، دستورنویســان و نویســندگان کتاب تــوان گفــت نگرانی می ،بــا ایــن اوصــاف
شـود نـام  ای علمی ندارد و به ایشان توصیه مینویسی اگرچه از روی دلسوزی است، اما مبن درست

بردارند و از این به بعد، ایـن  ،شوند ای ساخته می را از روی افعالی که بر مبنای قاعدهٔ زنده» جعلی«
بردن این افعال اکراه نداشته باشـند و بـه  کار  افعال را افعال تبدیلی بنامند تا مردم هم از ساختن و به

  ود افعال ساده در زبان فارسی جبران شود.این طریق، بخشی از کمب
 ،یعنی اهمیت افعال تبدیلی و اینکه اگر افعال تبدیلی ساخته نشوند ،اما دربارهٔ پرسش آخر مقاله

افتد، باید گفت از میان تغییرات اشتقاقی گوناگون، گذر از مقولهٔ اسـم یـا صـفت بـه  چه اتفاقی می



  77  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله   22/3ستور  د                                                                                                      
  هاي ساخت و كاربرد افعال ... ضرورت                                                                       

  
 

 

تـوان از آن مشـتقات  ایایی بالایی برخـوردار اسـت و میمقولهٔ فعل بسیار مهم است، چون فعل از ز
زبان فارسی ازنظر سـاخت صـفت، غنـی و قـوی اسـت، امـا ازنظـر  اگرچهبسیاری به دست آورد، 

دیگـر، در فارسـی  عبارت به .نُـه) ، ص؛ کشانی١۴٣ ، صشفیعینک. (ساخت اسم، فقیر و ضعیف است 
فام،  وش، خورشـید صـفت سـاخت: خورشـید توان از اسم (فارسی یا دخیـل) چنـدین راحتی می به

ســان،  فــام، اورانوس ســا، اورانوس وش، اورانوس یــا اورانــوس غیــره، خورشیدســان، خورشــیدوار و
آسانی اسم و یا فعل ساده ساخت و به همین دلیـل،  توان به اما نمی غیره، وار و آسا، اورانوس اورانوس

ها و  اوری قرار گرفته و هر روز با دهنگیز علم و فنّ ا در روزگار کنونی که جهان در برابر پیشرفت حیرت
شود، زبان فارسی با مشکل بزرگـی (کمبـود اسـم و  رو می بلکه صدها نام و عمل وسیلهٔ جدید روبه

وگرنـه  ،هـای دیگـر اسـتفاده کنـد های زبان فعل) مواجه است و باید از تمام امکانات خود و تجربه
  منفعل خواهد ماند.

های یونانی و لاتین بـه  تنها هزاران ریشهٔ لغت را از زبان ، کشورهای اروپایی نهدر چنین موقعیتی
گیری پسوندها و پیشوندهای لاتین و یونانی نیز ابا ندارنـد و  گیرند، بلکه برحسب نیاز، از وام وام می

ای ماننـــد  مـــثلاً بـــا افـــزودن پیشـــوندها و پســـوندها بـــه یـــک ریشـــه، واژهٔ بســـیار طـــولانی
disestablishmentarianism سازند. امکانات صرفی یـک  (تفکر جدایی دین از سیاست) را می

شود که در زبـان  هشدن موضوع، ملاحظ تر توان به زبان دیگر تعمیم داد، اما برای روشن زبان را نمی
را » اِسـتَقطَبَ «یعنـی فعـلِ  ،اند. در عربی معادلِ آن را ساخته polarizeفعل  polarانگلیسی از صفتِ 

و اگـر » قطبیـدن«بگویند و نگوینـد » کردن  قطبی«دهند که  زبانان ترجیح می برند، اما فارسی می کار ه ب
   گویند از افعال جعلی استفاده کرده و زبان فارسی را به سخره گرفته است. ، می»قطبیدن«کسی بگوید 

ازهـای روزمـرهٔ در همین راستا، باطنی معتقد است زبان فارسی در وضع کنونی برای برآوردن نی
سازی علمـی از زایـایی لازم برخـوردار نیسـت و حتـی  مردم با مشکلی مواجه نیست، اما برای واژه

کم  تـرین راه، دسـت توان گفت عقیم است، مگر اینکه راهی برای آن اندیشیده شود و شـاید مهم می
مثلاً اگـر از  .باشدسازی واژگان بیگانه، همین ساختن افعال تبدیلی از اسامی و صفات  برای معادل

 ,ionize, ionized, ionizingتوانیم در مقابل سـیزده اصـطلاح  می ،را بسازیم» یونیدن«، »یون«
ionizable, ionizability, ionization, ionizer, ionization chamber, 
ionizationenergy, ionization potential, ionization track, ionizing radiation, 

ionized gas  پـذیر،  یونیـده، یوننـده، یـونش، یونیـدگی، یونش اصـطلاحات یونیـدن، ،ترتیـب به
پذیری، اتاقک یونش، انرژی یونش، پتانسیل یونش، ردِ یونش، گاز یونیده و تابش یوننده را قرار  یونش
بـریم و را به کار ب» یونیزه«و » یونیزاسیون«را نپذیریم، باید » یونش«و اگر  )۵٨ ، صباطنینک. (دهیم 

 ؛مانـد استفاده می واژهٔ زبان فارسی بی کم دو ضرر دارد: اول اینکه دستگاه ساخت این استفاده دست
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کند و در آینده ممکـن اسـت بـا همـین  و دوم اینکه یک فرایند صرفی بیگانه را وارد زبان فارسی می
  های دیگری نیز ساخته شود.   الگو واژه

شـود، از افعـال  امروز هم اگر فعـل سـادهٔ جدیـد سـاخته میبه این نکته هم باید توجه کنیم که 
رود  فعل سادهٔ تبدیلی است که در زبان فارسی عامیانه به کار مـی ۶٠تبدیلی است و گواه آن حدود 

بردن افعال تبدیلی پروا داشته باشـیم  کار  نباید از ساختن و به ،بنابراین .)٣۴ ، صوحیدیان کامیارنک. (
ب که اگر با کلمات بیگانه فعل سادهٔ تبـدیلی نسـازیم، بایـد بـا آنهـا فعـل مرکّـ و توجه داشته باشیم

 کردن، سیو  کردن، پیست  کردن، کپی  کردن، دیلیت کردن، آپلود که اکنون افعال دانلود بسازیم، چنان
گرفتن،  گرفتن، لایو  یسکردن، وُ   کردن، هنگ  کردن، چت  کردن، آپدیت  کردن، ریموو  کردن، اسکن

دانیم کلمـات  که می بریم، درحالی ایم و به کار می را ساخته غیره کردن و  کردن، بلاک کردن، اد الوف
 ،سازی اند و در بحث واژه شده با افعال ساده تر از کلمات ساخته ب، طولانیشده با افعال مرکّ  ساخته
تـوان از  راحتی می د که بهان را ساخته» هنگید«بودن واژه بسیار مهم است. جوانان اکنون کلمهٔ   کوتاه

دهنـد و  را تـرجیح می» کـردن  هنـگ«را ساخت، اما برخـی » هنگنده«و » هنگیده«، »هنگش«آن 
به کار ببرنـد. » کننده هنگ«و » کرده هنگ«، »کردن  هنگ«صورت  ناچار باید مشتقات آن را هم به به

گـرفتن زبـان   است و نه بـه سـخره های بیگانه ساختن افعال تبدیلی نه الگوبرداری از زبان ،بنابراین
توانـد در روزگـار  سازی فارسی است که می ساختن یکی از امکانات واژه  فارسی. این کار تنها فعال

  گزینی حل کند.          کنونی بخشی از مشکلات ما را در حوزهٔ واژه

   نتیجه .٣
رد افعـال تبـدیلی یـا بـه انگیز در حوزهٔ دستور زبان فارسی، ساخت و کارب یکی از موضوعات بحث

شـوند.  ساخته می» اید«اضافهٔ تکواژ  تعبیری افعال جعلی است؛ یعنی افعالی که از اسم یا صفت به
بـردن ایـن  کـار  های آیین نگارش، با ساختن و بـه بسیاری از ادبا، دستورنویسان و نویسندگان کتاب

اند؛ یعنی  م است و از همین روی سماعیتعداد این افعال بسیار ک ،اند و معتقدند اولاً  افعال مخالف
 ،شـوند. ثالثـاً  ایـن افعـال صـرف نمی ،توان به این طریق از کلمات دیگـر فعـل سـاخت. ثانیـاً  نمی
یـابی  توان کلمات دیگر ساخت. ازآنجاکه زبان فارسـی در بحـث معادل اند؛ یعنی از آنها نمی عقیم

در ایـن مقالـه پـس از مـرور آثـار و مقـالات  ،شدت به ایـن افعـال نیـاز دارد برای واژگان علمی به
شده، پیشینهٔ این افعال در سه گونهٔ زبانیِ فارسی کهن، فارسی معیار و فارسی عامیانه بررسـی  نوشته

تبدیلی اسـت. از  فعلْ  ١٩۴فعل سادهٔ کهن و مهجور،  ٢٨٠شده و مشخص شده که اولاً از مجموع 
فعل سادهٔ زبان فارسـی عامیانـه،  ۶٧بدیلی است و از ت فعلْ  ۴٨فعل سادهٔ زبان فارسی معیار،  ٢٢٠
تبـدیلی  فعـلْ  ٣٠٢فعل سادهٔ زبان فارسی،  ۵۶٧از مجموع  ،دیگر عبارت به .تبدیلی است فعلْ  ۶٠
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اند و این به  رغم نظر برخی از محققان، بیش از نیمی از افعال زبان فارسی تبدیلی به ،است، بنابراین
واژی  عنوان یکـی از قواعـد سـاخت شدن فعل از اسم یا صفت، بـه  آن معنی است که فرایند ساخته

رغم آنکه برخی از افعال تبدیلی هرگـز اجـازه  بهشده است و   در ذهن گویشوران تثبیت ،زبان فارسی
های اخیـر بـیش از چهـل فعـل  در همین سالاولاً، یابند به زبان نوشتاری رسمی راه پیدا کنند،  نمی

برخلاف نظـر برخـی از محققـان، همـهٔ  ،نزد مردم تداول یافته است. ثانیاً تبدیلی ساخته شده و در 
افعال تبدیلی عقیم نیستند و با برخی از آنها چندین کلمه ساخته شده و بیشتر افعال تبـدیلی صـرف 

ساخت افعال تبدیلی در گذشته بیشتر معمول بوده و اکنون زبان فارسـی بـه شـدت  ،شوند. ثالثاً  می
ای کـه اکنـون سـاخته  ب گـرایش پیـدا کـرده و افعـال تبـدیلیساخت افعـال مرکّـ انگیزی به حیرت
روی کمتر به زبان فارسی معیار راه پیـدا  همین اند و از شوند، بیشتر مربوط به زبان فارسی عامیانه می
کنند. درنهایت اینکه اگر بخواهیم زبان فارسی در مواجهه با انبوه واژگان علمی از موضع انفعال  می
ای جز این نداریم که سـاختن افعـال تبـدیلی را رواج بـدهیم و اذعـان کنـیم کـه  رج شود، چارهخا

را از روی » جعلـی«های ادبا، دستورنویسان و ویراسـتاران مبنـای علمـی نـدارد و بایـد نـام  نگرانی
عال تبدیلی برداریم و از این به بعد این افعال را اف ،شوند ای ساخته می افعالی که برمبنای قاعدهٔ زنده

بردن آنها اکراه نداشته باشند و به این طریق، بخشی از کمبـود  کار  بنامیم تا مردم هم از ساختن و به
  افعال سادهٔ زبان فارسی جبران شود. 
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